ازقلم ِ 
حخیرت میرزاغلام احمد فا دیا سی 
مسیج موعودوامام مهدی 
علی الصسلوه وا تسام 


سازمان انتشارات بین المللی اسلام 


مسیح موعود وامام مهدی علیه الَلوة و الشلام 


سازمان انتشارات بین المللی اسلام 


۶ حمت‌حامصه: ]1 روتوم 


(۲۳۵0]) ۲۵۱۱۲۱۱۵۵۲۰ 50۵2 
۵6۸6۵ 06 ۱۵۱۵۲۸ 072) مححصطه هملننطع) هون عمعمه۲ :رظ 
(0ط۱۷2 مج طفنمی]۷( 0عکنمجمع۳ عط ] 


8 بصهن020) :صمت‌نل۲ ۲۲ عوبز۳ 
98 یکت :ممن‌جاعصه: [ رهزورهظ دوع 


,0 عصمنی‌ناطاهظ لمممت‌مرم مر صمام[ ۵ 


:۰ عطعناه ۳۱ 

0 نآ مصمت‌ی‌ناطنظ مومت مج هو[ 
علنع< وم‌صتعناظ ۷61( عحرتتاظ رد ترآ 
0 ۱104۶074) 
5 ۱079 ۵اه رجدفطمنه۳ 
حصم‌همنک 4معنصنا 


4 1 طا ۳۱۵60 
5 12066۲ 


مهد مزرتای ,نی ,م1 4عطمصعلعز" 
حصمل‌همنک 4ععنصنا 


نعف۷ ععمعام رطمزع مصص ما ععط عبط و۳ 
۶8 .حصهاعن2 ۱۳۱۳۱۷۰ 


15۳: 978-1-84880-169-1 
10 9 87 65431 


معرفی کوتاه ملف 
تشکر و قدردانی 


فهرست مطالب 


11 


معرفی کوتاه مولف 


حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه 
السلام در ۲۳ بهمن سال ۱۲۱۳ هجری شمسی برابر با ۱۲ فوریه 
۵ در روستایی به نام قادیان» استان پنجحاب در کشور هند به دنیا 
آمدند. ایشان از کودکیء به عبادت و ذکر الهی علاقه خاصی داشتند و 
تیش ارفا خوو را صرق لام قران کريم مه حظالته آار متاهت 
هرگ کف گام که ی بامع زساان مین فرزین کرام 
از هر سو مورد حمله قرار گرفته و بخت و اقبال مسلمانان در حال 
زوال است» ایشان مسوّلیت دفاع از اسلام و آشکار ساختن زیبایی دین 
متین اسلام را به عهده گرفتند. در سخنرانی ها و مباحثات خویش, با 
بزاهیم قاظم:و اطع یه اقبات ریتاندن که اسلام تیا دیتی اس که 
انسان را به خداوند متعال پیوند می دهد. حضرت میرزا غلام احمد 
قادیانی علیه السلام ادعا فرمودند که حضرت عیسی علیه السلام به 
نص قرآن کریم وفات یافته است و خود همان مسیح موعود و امام 
مهدی هستند که مسیحیان و مسلمانان منتظر او هستند. ایشان 
همچنین اعلام فرمودند که تمام پیشگویی هایی که در کتاب های 
مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور امام مهدی ثبت است در 
وجودشان محقق شده است. در سال ۱۸۸۹ ایشان جماعتی به نام 
جماعت احمدیه را تاسیس کردند. حضرت میرزا غلام احمد علیه 
السلام به وضوح بیان فرمودند که طبق پیشگویی های سرور 
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کائنات و خاتم انبیاء ثَهُ پيامشان با صلح و آشتی گسترش خواهد 
در واکنش به پیام محبتشان» از جانب همه ادیان و فرق. 
پرخاشگری ها و خشونت هایی بلند شد و اين رویه تعصب و 
پرخاشگری هنوز هم ادامه دارد. در سال ۱۹۰۸م» حدود یک میلیون 
پیرو را سوگوار گذاشتند. از آن زمان تاکنون ماموریتشان توسط 
هفت کشور به رهبری سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد پنجمین 


تشک وقدردانی 


اینجانب از آقای مصور احمد که توفیق ترجمه این کتاب را از آن خود 
ساختنده تشکر می کنم و همچنین از آقای عبدالرحمان الخمیسی و 
آقای خالد اسد ورک سپاسگزاری می نمايم که در ویرایش این کتاب 
نقش خیلی مهمی را ایفا نمودند. آقای سید تنویر مجتبی نیز شایان 
تشکر ویژه ای هستند که اين کتاب را به نحو احسن برای چاپ آماده 
کردند. ‏ جزاهم اه احس الجزا 


خاکسار 

جمیل الرحمان رفیق 
وکیل التصنیف 
تحریک جدید ربوه 
امارتن ۲۰۱۷ 


اعلاميهة ستی 


لْحَمُنٌ ام او ی نز 


سخنرال برحق درباره ی حادثه وفات بشیر 


واضح باشد که پسر این عاجزء بشیراحمد که در روز یکشنبه ۷ 
ال ور روز هر ۴ م۵۱ در ی 
سال و چهار ماهگی به هنگام نماز فجر به سوی معبود حقیقی 
شتافت به سبب وفات وی از سوی مردم نادان سر و صدای عجیبی 
بلند شد و قوم و خویش نیز حرفهای گوناگونی در آوردند و نادانی و 
کج دلی خویش را ابراز نمودند. مخالفین مذهب ما -که شیوه ی آن 
ها در هر سخن, خیانت و افتراء می باشد»- بر وفات این پسرم 
افتراهای جور و جوری بافتند. بنابراین هر چند قبلا قصد نداشتیم که بر 
وفات این پسر معصوم هیچ اعلامیه یا بیانیه ای منتشر کنیم و لزومی 
هم نداشت که چاپ نمايیم چون در اين مسئله هیچ آمری نبود که 
باعث لغزش آدم عاقلی گردد اما چون این سرو صدا به منتهای 
خود رسید» و آمکان می رفت که مسلمانان ساده لوح تحت تاثیر 
آن» قرار بگیرند بنابراین تنها به خاطر خدا صلاح دیدم این اعلامیه 
را منتشر کنم. اکنون برای خوانندگان اين اعلامیه روشن کنم که 
برخی از مخالفان با ذکر وفات پسر متوفی در اعلامیه ها و روزنامه 
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های خود طعنه می زنند و می نویسند که اين همان پسری است که 
و ۷ آوت ۶۷ خبر داده شده بود که وی صاحب شکوه و9 عظمت 9 
گنجهای معنوی خواهد بود و ملتها از آن برکت کسب خواهند کرد. 
برخی نیز این افترا" را نمودند و در اعلامیه های خود نوشتند که 
درباره ی این پسره» این الهام نیز گفته شده بود که وی با دختران 


این افترا کننده لیکهرام پیشاوری است که متن هر سه اعلامیه مذکور را 
بخاطر اثبات ادعایی خود در اعلامیه ی خویش ذکر کرده و محض خیانت ها را 
بکار برده | ست به طور مثال او به اعلامیه ی ۸ آوریل ۶۱۸۸۶ اشاره کرده, 
عبارتی از آن در اعلامیه خود نقل می کند که بر این بنده همین قدر روشن شد 
که پسر به زودی تولد خواهد یافت و وی نمی تواند از مدت یک حمل تجاوز 
کند اما جمله بعدی این عبارت یعنی تاکنون روشن نشده است که پسری که 
متولد می شود همان پسری است یا او در زمان آینده در مدت نوسال تولد خواهد 
یافت . او از روی قصد این جمله را ننوشته است چون این جمله علیه مدعایی او 
بود و فکر فاسد او را از بین می برد. پس خیانت دیگری این است که بیش از 
اعلامیه ی لیکهرام یک اعلامیه هم از سوی آرياها به پاسخ هر سه اعلامیه ی 
ما که بالا ذکر شده اند از مطبع بنام چشمه نور امریتسر منتشر شده بود و آنان 
صریحا در آن اقرار کرده اند که از خواندن هر سه اعلامیه ثابت نمی شود که 
پموتزاگه توافت هنن عقام موعوة پروفری عموظلاتی من راودا 
کت ات ام و و ات فسات کر کین یکی 
روشن است که اعلامیه اولیه آرباهاء اين اعلامیه ی لیکهرام را لغو می سازد. 
ببینید همان اعلامیه ی آنان که عنوانش به مناسبت حال شان این است که ای 
له لا یحت الما کرین منه 
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تاو ها رام خراهیه کر اما بو ونان واه ناش کات که 
انتقاد کرده اند يا آنان فریب بزرگی خورده اند يا می خواهند به 
دیگران فریب بدهند. اما حقیقت این است که تا ماه اوت ۱۸۸۷ که 
ماه وفات" پسر متوفی می باشده از طرف این عاجز هرچقدر اعللامیه 
هاء منتشر شدند و لیکهرام پیشاوری در اعلاميهٌ خود به عنوان دلیل 
به آنها ارجاع نیز داده از آن اعلامیه ها هیچکس نمی تواند. هیچ حرفی 
را ارائه دهد که در آن این ادعا شده باشد که این پسری که درگذشته 
است» مصلح موعود است و عمر طولانی خواهد یافت بلکه اعلامیة ۸ 
آوریل ۶۱۸۸۶ و نیز اعلامیهٌ ۷ اوت ۶۱۸۸۷ -که بر اساس و با ارجاع 
به اعلاميهُ ۸ آوریل 2۱۸۸۶ در روز تولد بشیر به چاپ رسید» صریحاً 
از این امر اطلاع می دهد که هنوز از راه الهام روشن نشده است که 
این پسر همان مصلح موعود است و عمر طولانی خواهد یافت یا به 
عکس» کسی دیگر است. شگفت آور است که لیکهرام پیشاوری در 
جوش تعصب مانده در اعلامیةٌ خود که از سرشت درونی اش بدگوبی 
و بدزبانی انباشته است.از ضمن اعلامیه های ذکر شده ایراد گرفت اما 
با چشم باز این هر سه اعلامیه را نخواند تا از خجالت شتاب کاری 
مصون بماند. بسیار تاسف آور است که چرا پیشوایان دینی مذهب 
آریاها چنین دورغ باف را از دورغ بافی منع نمی کنند کسانیکه در بازار 
ها ایستاده دستورالعمل خود. اینگونه اعلام می کنند که دورغ را رها 
کردن و ترک گفتن و راست را پذیرفتن و قبول کردن مذهب اریاها 
است. پس این سخن تعجب آور است که این مذهب هميشه از قول 
نشان داده می شود اما موقعی که عملی کردنش فرا می رسد به کار 


ِ این سهو کاتب است. درست کلمه "پیدایش" است به جای "وفات . مترجم 
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نمی آید. افسوس و صد افسوس! خلاصه در هر دو اعلامیه ۸ 
آوریل ۶۶ و9 ۷ آوت ۶۷ ذکر و یاد آوری نشده که پسر تولد 
دو اعلامیه بوضوح شهادت می دهند که هنوز اين امر از لحاظ الهام 
غیر منفصل و غیر مصرح می باشد" بله! ویژگی هایی که بالا ذکر 
شده اند نسبت به پسری می باشد که در آینده متولد خواهد شد. بدون 
در آن اعلامیه هیجگاه اد نشده پسری که ۷ اوت ۶۱۸۸۷ بدنیا 
تاریخ تولدی از این پسر مذکور نیست که کجا و در چه زمانی متولد 
می شود» پس گمان کردن که در این اعلامیه ها مصداق این ویژگی 
ها همین پسر متوفی قرار داده شده بود به طور کامل لجاجت و بد 


" عبارت اعلامیة ۸ آوریل ۱۸۸۶ء این است که "یک پسربه زودی تولد خواهد 
یافت که از مدت یک حمل تجاوز نمی کند اما این روشن نیست پسری که الان 
متولد می شود آن همان پسری است يا او در زمان آینده در مدت نوسال تولد 
خواهد یافت*.ملاحظه کنید اعلاميةٌ ۸ آوریل ۱۸۸۶ءجاپخانه چشمه فیض 
قادری بتاله.عبارت اعلامیه ۷ اوت ۶۱۸۸۷ این است."ای خوانندگان به شما 
بشارت می دهم. پسری که درباره تولد وی. من در اعلامیهُ ۸ آوریل ۱۸۸۶ 
این پیشگویی کرده بودم آن ۱۶ ذیقعد مصادف با ۷ اوت متولد شد." ببینید 
اعلامیةٌ ۷ اوت ۶۱۸۸۷ چاپ شده مطبع وکتوریه لاهور. پس آیا از هر سه 
اعلامیه که لیکهرام پشاوری از جوش تعصب ذکر کرده است بر می آید که ما 
هیچگاه این پسر متوفی را مصلح موعود و پسردارایی عمر طولانی نخوانده ایم. 
فتفکروا فتدبروا. 
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ها ماه اي امه ها و دم راشای کات 
مردم هم آن ها را داشته باشند.باید آنها را بادقت بخوانید وپس از آن 
خودتان داوری کنید. چون این پسر مرده » متولا شد. پس از تولادش 
صدها نامه از جوانب مختلف بدین استفسار رسیده بودند که آیا این 
پسر همان مصلح موعود است که به وسیله اش مردم هدایت 
خواهند یافت؟ پس برای همه.‌این پاسخ نوشته شده بود که در این باب 
تاکنون از راه الهام خبر صریح داده نشده است ما بطور اجتهاد ی 
توان گمان برد که چیز عجیبی نیست اگرمصلح موعود همین پسر 
باشد و علتش این بود چون در الهامات بسی ویژگی های شخصی 
این پسر متوفی مذکور بودند که متعلق به روان پاکیزه و بلندی فطرت 
و علو استعداد و روشن جوهری و سعادت درونی اش بود و هم به 
استعدادات کاملی آن تعلق داشت. پس چون آن و و های 
استعدادی بدین شکل نبودند که به خاطر آن داشتن عمر طولانی لازم 
باشد. حتما به همین مناسبت طبق هیچ الهامی این رای آشکار نشده 
بود که لزوما این پسر به سن بلوغ خواهد رسید و به سبب همین فکر و 
انتظار چاپ کتاب سراج منیر به تعویق افتاده بود تا وقتی که حقیقت 
پسر از راه الهام روشن شود آن وقت باید مفصلا شرح حال و احوال 
این پسر نوشته شود. 

پس بسیارعجیب و شگفت آور است که تاکنون در همان وضعیت 
الهاما نسبت به پسر متوفی ابراز نمودن هیچ رای محکم و استوار 
خاموش و ساکت ماندیم وهرگز هیچ الهامی در این مورد منتشر 
نکردیم» پس چه کسانی خبر وفات را به گوش دشمنان ما رسانده که 
ما بدین شکل اعلامیه منتشر کرده ایم. 
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و اين را هم به خاطربسیارید که اگر ما طبق این فکر که ویژگی های 


شخصی این پسر که در الهام نشان داده شده اند و اسمش مبشر و 
بشیر و نورالّه صیب و چراغ دین وسایر نام ها به مناسبت کاملیت 
فردی و درخشش طبیعت اش نهاده شده اند اگر ما اعلامیه ای مفصل 
و مبسوط نیز منتشر می کردیم و در آن نسبت به آن نامها نظر 
خودمان را ارائه می دادیم که شاید مصلح موعود و دارنده ی عمر 
طولانی همین پسر خواهد شد. در آن موقع نزد صاحبان بصیرت این 
اجتهاد ما نیز مورد اراد واقع نمی گرید چون به زودی فکر عادلانه و 
نگرش عارفانه شان. آنها را می فهماند که این اجتهاد تنها به علت 
تعمق در برخی اسمها ارائه داده شده است و اینها در وجود خود روشن 
و واضح تر نیستند بلکه دارای وجوه فراوان و قابل تاویل اند. پس اگر 
به نظرشان اين یک اشتباه اجتهادی هم محسوب می شود اما آن هم 
به معیار پست و نهایت بی ارزشی و معمولی به فکرشان جلو می 
داد,چون در هر صورت برای انسان احمق و کوردل فهمیدن آن قانون 
قدرت خداوندی خیلی سخت است. همان که از قدیم متعلق به 
بصیرت اند خود بخود فهمیدند که ضمن پیشگویها اگر اشتباه اجتهادی 
هم واقع شده در آن جای عیب جویی و خرده گیری نیست زیرا اغلب 
انبیا وپیامبران اولوالعزم نیز در تشخیص وتعین پیشگویها و مکاشفات 
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مجمل شان گاهی بدین شکل اشتباه های معمولی می کردند" و 
پیرانی که بیدار دل و روشن فطرت اند هرگز از این اشتباهات دچر 


از برخی عبارت های تورات ظاهر است که حضرت موسی علیه السلام از راه 
اجتهاد به درک کردن و فهماندن بعضی از پیشگویهای خود اشتباه کرده بودند و 
آن امیدهایی که متعلق به سریع تر و بلاتوقف نجات یافته شدن بنی اسرایل 
داده شده بودند آنها همانگونه به ظهور نرسیدند. چون بنی اسرایل وضعیتی 
برعکس امیدها دیدند و دل تنگ شده یک مرتبه به علت کم مایگی که در نهاد 
شان سره تم بوه هي کف بودند. کت انن.موسی و هاروخ ما تگوزه که زا 
تما اه انش ها اکن مارم رو که یلیماف اب ورین 
قوم بی همت به همین خاطر ایجاد شده بود که آنها به سب شوه گفتگو و 
حرف های موسوی این باور را دردلشان جای دادند که آنها زودتر نجات خواهند 
یافت اما این حرف ها همچنان به تحقق نرسیده بودند بلکه درمیان این 
مشکلاتی پدید آمدند که اولا از این جهت بنی اسرایل را به وضوح خبر نداده 
همین مویکو آعا هگ موس یه لاه | و از تفا 
میانه و طول کشیده شدن آنهاه به طور مصفا و آشکارا خبر نداده شد لذا فکرش 
به طور اجتهاد کمی به این طرف گرایش پیدا کرده بود که فرعون بد بخت طبق 
آیات بینات زودتر نابود شود. 

تین تالک از آغاه بت فانک مان هرت هسام آتییای ایو امامت ربهر 
ابتدا به خاطر وارد کردن آزمایش و بیم استغنا حضرت موسی علیه السلام را 
بعضی از سختیها و رنجهای میان راه بی خبر گذاشت زیرا اگر تمام مسائل, 
سختیها و دشواری هایی پیش آمده درآغاز گفته شدند پس دلشان قوی و راضی 
تر می گشت. پس در این صورت هیبت و عظمت این آزمایش از دلشان زایل 
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می شد که علت جاری کردن آن بر حضرت موسی علیه السلام و پیروانش علو 
درجات و پاداش اخروی که به اراده ی الهی لازم شده بود. همچنان حضرت 
مسیح علیه السلام آرزوها و مژده هایی که به حواریون خود درباره زندگی دنیوی 
و خوشحالی آن در انجیل داده بود به طورظاهری معلوم می شد که آنها زودتر از 
طرق بسیار آسان و سهل بدست بیفتند واز سخنان بشارت آمیز حضرت مسیح 
باه کون اه بای هار هی اد کهانکان نک مت سفن ۸ 
در همان زمان به دست می آمد. به فکر همین فرمانروایی حواریین ابزارهای 
جنگی خریده بودند تا زمانی که به سلطنت برسند. به کارخواهد آمد. همینطور 
بازآمدن حضرت مسیح علیه السلام راهم آن جناب خود از زبان خویش اینگونه 
نقل کرده بودکه خود حواری ها این فهمیدند که اکنون مردم این زمان کنونی و 
هم حواری ها وفات نمی یابند که حضرت مسیح علیه السلام با جلالت و 
عظمت در دنیا ظهور خواهد کرد و معلوم می شود که فکر و رایی حضرت عیسی 
علیه السلام بیشتر به همین طرف گرایده بود وهرچه آنان درذهن حواریون 
محکم کرده اند درست نبود یعنی کمی در آن اشتباه اجتهادی بود وتعجب آور تر 
این است که در کتاب مقدس هم نوشته شده است که یک مرتبه چپار صد نبی 
از بنی اسرایل درجهت یک پادشاه خبر فتح دادند و آن خبر نادرست گردید یعنی 
به جای فتح و پیروزی شکست خودرند ببینید سلاطین اول باب ۲۲ آیه .٩۱‏ اما 
در هیچ پیشگویی این عاجزهیج اشتباه الهامی وجود ندارد. الهام پیش از وقوع 
خود» تولد دو پسر را خبر داد و مطلع ساخت که بعضی پسر ها در خردسالی وفات 
خواهند یافت ملاحظه کنید اعلامیه ۲۰ فوریه ۱۸۸۶ و اعلامیه ۱۰ ژوئیه ۱۸۸۸- 
پس طبق اولین پیش گویی پسری متولا شد و هم فوت کرد و پسر دیگری که 
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اشتباه به وقوع پیوسته است. پس روشن است که در همان حالتی که 
اشتباه اجتهادیی عالمان ظاهر و باطن برایشان موجب کسرشان نمی 
گردد و از ما هیچ نوع اشتباه اجتهادی سر نزده است که آن را بطور 
قطعی و حتمی طی اعلامیه ای منتشر می کردیم. پس چرا مخالفان 
آلود کردند.آبا پاسخی قطعی و تن متعلق به آن نوشته ها نزدشان 
وجود دارد يا پیوسته انگیزه های باطل و ناحق نفس اماره را بر مردم 
آنان با کدام فکر و خیال درحال غرق شدن در دریای وساوس 
تشه را آن ها هیچ اعلامیه ای از ما دارند که به آنان یقین کامل 
ببخشد که ما از طریق الهام گفته باشیم که همین پسر دارای عمر 
طولانی و مصلح موعود خواهد شد. اگر چنین اعلامیه ای وجود دارد. 
پس چرا آن را ظاهر نمی کنند. آنان را اطمنان می دهیم که ما چنین 
اعلامیه ان منتشر نکرده ای آری خداوند در برخی الهامات برما ظاهر 


نسبت وی در الهام مذکور است که دیگری بشیر داده شود که نامش محمود 
باشد.. ان اگجد. تاکتون. که یکی تسامیر ۱۸۸۸ است تولد تیافته است: این 
ممکن است که زمین و آسمان ازجای خود دور شوند اما این ممکن نیست وعده 
های خداوندی به تحقق نرسند. نادان پیش گویی های وی را به تمسخر می 
گیرد و احمق به بشارت های پاک وی استهزا می کند چون روز نهایی ازاو 
پوشیده است و نتجیه از چشمانش پنهان است. منه 
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کرده بود که این پسر وفات يافته در استعداد و ویژگی های شخصی به 
درجه کمال رسیده است. او از جذبات دنیاوی بکلی پاک است و نور 
دینی در وی سرایت کرده است و از فطرت روشن ء گوهر عالی و روح 
صدیقیت سهم داشته است و نامش باران رحمت و مبشر و بشیر و ید 
له بجلال و جمال وامنال آن نامها نیز می باشد. پس خداوند هر 
ویژگی وی که از راه الهامات خود ظاهر کرده است همه متعلق به 
پاکی استعدادش می باشد که برای آنها ظهور فی الخارج امر مهمی 
نیست. این عاجز بطور منطقی وعقلانی معنقد به این هستم که 
نوزادان بنی آدم دارای استعداد های متعددی می باشند. چون به این 
جهان خاکی می آییند خواه به گهنسالی برسند يا دردوران کودکی 
فوت کنند لابد دراستعدادهای شخصی خودشان با دیگران متفاوت اند 
و در لياقت‌هاء خصلت هاء قیافه ها و در فهم شان هم یک امتیاز بین 
به وضوح دیده می شود بنابراین بیشتر مردم دریک مدرسه برخی از 
بچه ها را می بینند که بی نهایت باهوش, داناء زرنگ و زود فهم 
هستنده سریع علم و دانش را فرا می گیرند انگار زود تر اين دوران 
فراگیری را به پایان می رسانند اما زندگی شان وفا نمی کند و در 
خردسالی فوت می کند و بعضی بسیار کندذهنء بدکار و سهم بسیار 
اندکی از انسانیت برده اند و گاهی از دهان شان آب می افتد گاهی 
مانند وحشی ها وانمود می کنند بسیاری از آن ها سالخورده و پیر 
فرتوت شده جان می دهند و به علت بی لیاقتی فطری فراوان 
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هميیشه شخصی می تواند به چشم خود اين مثال را مشاهده کند که 
برخی از بجه ها اینقدر کامل الخلقت واقع شده اند که پاکی راستبازان. 
نیروهای ذهنی فیلسوفان ودرخشش درونی عارفان در سرشت خود 
دارند و آنان با استعداد به نظر می رسند اما در این جهان فانی و 
ناپایدارنمی تواند بمانند. مردم بقیبً چنین بچه هایی را دیده اند که از 
لحاظ رفتا, نیکو و پسندیده به نظر نمی آییند و فراست بشری ایجاب 
می کند اگر آنان عمر طولانی داشته باشند خیلی بدطینت؛ بدکاره 
جاهل وحق نشناس خواهند شد. ابراهیم پسر گرامی پیامبر اسلام گ 
آن کودکی که در خردسالی یعنی در شانزدهمین ماه عمرخود فوت 
کردستوده شده پاکی استعدادهایش و وصف و ثنای سرشت صدیقانه 
ی وی از راه احادیث ثابت است همچنین بچه ای که حضرت خضر در 
خردسالی کشته بو حال پلیدی و ناپاکی وی از بينیه ی قران کریم 
روشن است. هر چه تعاليم اسلامی نسبت به بچه های کفار که در 
خردسالی جان بدهد آن هم در واقع برهمین پایه است» به سبب این 
که ال بر لاه استعدادهای شان نارسا است غرض از لحاظ پاکی 
اتعناد. تور جوهراصلی و بطور مناسبت کلی این نامهای پسر متوفی 
در الهام نهاده شدند که همین الان ذکر شده اند. اکنون اگر کسی 
بخواهد خود سرانه اين نامها را لفتش داده به درازیی عمر نسبت 
بدهد.این سراسر فتنه انگیزی وی محسوب می شود. ما هیچگاه در 
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شاید همین پسر مصلح موعود باشد. اما آن اظهار فقط مبتنی بر گمان 
بود و دراین مورد هیچ اعلامیه ای به چاپ نرسید. وضع هندوها 
بسیارعجیب است,آنها بااینکه هر روز از طالع بینان وفالگیران خود 
هزاران نوع از اين قبیل سخنان-که در آخر سراسر پوچ» لغو و دروغ 
ثابت می گردند-می شنوند اما نتنها به آنها معتقد می مانند بلکه عذر 
خواهی می کنند و می گویند که از نظر آمار اشتباهی رخ داده است و 
در صداقت رمال شکی نیست. پس باوجود این خیالات نایسند و 
بیهوده .به پیشگویهای الهامی بدون اشاره به اشتباه صریح و روشن» 
را هم به زبان بیاورند جای تعجب نیست چون آنان دشمنان دین اند و 
در مقابل اسلام همیشه دارای همین حربه-یعنی دروغ و افترا-می 
باشند. اما چیزی که در قعر حیرت می افکند. وضعیت مسلمانان است. 
اسلامی, گفتار ببهوده و ناهنجاری را به زبان می آورند. اگر هم این 
اعلامیه های مابه دست شان افتاده باشند و بطور قیاسی در آن ها پسر 
متوفی را مصلح موعود و دارای عمر طولانی قرار داده باشیم در آن 
صورت هم فهم دين و آگاهی عرفان شان باید اقتضا می کرد که این 
اشتباه یک اشتباه اجتهادی است و گاه گاهی علمای ظاهر و باطن هر 
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دو دچاران می شوند حتی پیامبران اولو العزم هم ازاین امر مستئنا 
نیستند. پس اینجا هیچ اعلامیه ای منتشر نشده بود تنها به محاوره 
ای دریا ندیده موزه از پا کشیده عمل شد و یاد داشته باشید که ما در 
این چند سطر نسبت به عامه ی مسلمانان نوشته ایم و اين تنها از راه 
همدردی و دلسوزی واقعی نوشته شده است تا ایشان از وسوسه های 
واهی خود دوری بجویند. آنان نباید دردل خود چنین اعتقاد بی ارزش 
و کم مایه ای که در واقم هیچ اساسی ندارد ءدر دل راه دهند. وقوع 
شان در وسوسه ها و آوهام نسبت به وفات بشیر اول به جهل ونادانی 
شان دلالت دارد وگرنه در آن جای هیچ تعرض و نکته گیری وجود 
ندارد. ما بارها نوشته ایم که هیچ اعلامیه ای منتشر نکرده ایم که در 
آن بطور قطعی و یقینی ظاهر کرده و نوشته باشیم همین پسر مصلح 
موه و با خر طولاتی آفت کرجت مار یظزر اعتوادی به مسب تفن 
های ظاهری آن» کمی به سوی این اندیشه و فکر نیز گرایش پیدا 
اعلامیه ها ظاهر نکردیم که هنوز این امر اجتهادی می باشد اگر این 
اجتهاد درست از آب درنیامد آنگاه مردم عامه که ازحقیقت و معرفت 
بسیار جای تاسف است که این عوام کالانعام از گول خوردن مصون 
نماندند بلکه ازخود براین حاشیه ها اضافه کردند. آنان به این فکر 
نکردند که ایراد هایشان همه فقط بر این استوار است که چرا این 
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اشتباه اجتهادی رخ داد .جوابش این است که نخست هیچ اشتباه 
اجتهادی از ما سر نزده است که بطور حتمی و قطعی برآن بنا کرده 
معمولااین اعلامیه متشر کرده بودیم. اما اگر حرفهایشان درست باشد. 
از آن ها می پرسیم اگر اشتباهی به تعیین وتشخیص پیشگویی نبی يا 
ولیی به وقوع بپیوندد آيا چنین اشتباهی چیری از مقام نبوت و ولایت 
وی کم می کند ؟ هرگز چنین نیست. چنین افکاری ناشی از نادانی و 
است و مردم از اطلاعات مذهبی سخت بی بهره اند به همین علت 
سخنان درست» دروغ به نظر می ارگ وگرنه این عقیده مدا مورد 
قبول و پزیرفته شده است که هرگاه یک نبی یا عارفی به تشخیص 
و تعیین خود همان مکاشفات و پیشنگویی های الهی ‏ تفهیم و 
آگاهی کامل نمی یابد در آن صورت ممکن است به اشتباه بیفتد . این 
وحی مانند دانش های دیگر دانشی است و آن هم در هنگام دخالت 
قاعده ی طبیعت و قانون قدرت قوه ی نظریه متعلق به همه علوم و 
فنون می باشد. این علم نمی تواند از این قاعده خارج بماند علمی که 
به انبیاء 9 اولیاء داد له استه آنان مجبور اند که عوارض 9 لوازم 
آن را هم بپزیرند. یعنی بر آنان تحمیل می شود. یکی از آن ها اشتباه 
اجتهادی است پس اگر اشتباه اجتهادی مورد افترا و بدگمانی می باشد 
پس در آن صورت همه انبیای اولیاء وعلماء در این افترآمشترک اند. 
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نباید این فکر را داشته باشید که اشتباه اجتهادی شان و شکوه 
پیشگویهایی الهی را متزلزل می کند یا در حق بنی آدم آن قدر سود 
مند نمی آفتد یا به دين و يا به مردم دین طلب ضرری می رساند. 
چون اگر اشتباه اجتهادی سر زده باشد آن تنها در زمان میانی دو 
پیشگویی به عنوان یک آزمایش پیش می آید و سپس به شدت انوار 
صداقت به ظاهر می شوند و تاییدات خداوندی چهره ی خود را نشان 
می دهند مانند روز روشن آشکار می شوند و تمام اختلاف های 
مخالفین از بين می روند اما لازم است که پیش از ظهور روز روشن 
پیغامبران خداوند با امتحان های بسیار سخت رو برو شوند و پیروان 
شان بخوبی آزموده و در محک آزمایش قرار گیرند تا خدآوند متعال 
فرق میان صادقان و کاذبان و ثابت قدمان و بزدلان را نشان دهد. 
عشق اول سرکش و خونی بود تاگریزد هر که بیرونی بود 

بتلا و آزمایش هایی که در آغاز کار بر انبیاء و اولیاء نازل می شوند و 
با اینکه آیشان گرامی و محبوب می باشند آنان را بصورت خواری و 
زبون حالی در معرض دید قرار می دهد باوجود اینکه پسندیده و مقبول 
می ناشند آنان ر کمن مردود و9 رد شدهء نشان می دهد. خدا این ابتلا 
برای این نازل نمی کند که آنان را ذلیل و خوار کرده نابود بسازد یا از 
این دنیا نام و9 نشانشان را از بین ببرد. چون امکان ندارد خداوند متعال 
عاشقان و شیفتگان خود رآمورد عداوت و نفرین قرار دهد و دوستداران 
صادق و وفادار خود رانابود کند» بلکه در اصل آن ابتلا مانند شیرببر و 
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تاریکی سخت نازل می شود تا آنکه ملت برگزیده را به بام شهرت و 
پسندیدگی برساند و آنان را از معارف دقیتق خداوندی مطلع بسازد. پس 
سنت خدا این است.از قدیم خداوند متعال این روش را در حق بندگان 
محبوب خود بکار برده است. در زبور ناله و فریادهای عاجزانه ی 
عفر دارد. شا حالش زعان همین ات زا ظاهر می کت و 
درانجیل هنگام ابتلا و آزمایش تضرعات عاجزانه ی حضرت مسیح 
علیه السلام به همین سنت خداوندی دلالت می کند و در قرآن مجید 
و ان توص الاک مفضرغات ات قارفن کم ان ۸ 
عبودیت و بندگی بودند همین قانون قدرت را به تصریح بیان می 
نمایند." اگر این ابتلا درمیان نباشد انبیا و اولیا نمی توانند آن مدارج 


" در زبور از دعا ها و نیایش هایی حضرت داود علیه السلام که در آغاز کردند 
یکی این است خدایاء مرا نحات بده! که حوصله ام به سررسیده است. من در 
منجلاب فرو رفته ام و در زير پایم جای برای ایستادن نیست - از بس می نالم 
خسته شده ام وگلویم خشک شده است - چشمانم آنقدر منتظر اقدام تو بوده اند 
که تار گشته اند. آنانی که بی سبب از من نفرت دارند از موهای سرم بیشترندای 
خداوند رب الافواج مگذار آنانی که به تو امیدوار هستنده بسبب من خجل شوند. 
فا که تن هی که سفق متا کففا ی شاف خارة 
ی مردم نشسته مرا سرزنش می کنند و تریافی ها و میگساران برای من سرود 
می خوانند. تواز تحقیره رسوایی و بی حرمتی من آگاه هستی. من بسیار تلاش 
کردم که آیا هیچ همدرد و غمخوار من هست اما موفق نشدم. (ببینیدزیور2۹) 
همچنان حضرت مسیح علیه السلام در شب بلا هرچه قدر تضرع و دعا کردند از 
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عالی را بدست بیاورند که فقط به برکت ابتلا نصیب شان گردید. این 
ابتلا است که بر وفاداری کامل و اراده ی مستقل و عادت جانفشانی 
ام مرف هاش ات کزهه ات کو ان در رت نز 
ها و سختیهای آزمايش به چه درجه ی عالی استقلال رسیده اند و 
چقدر وفادار و عاشق صادقند که برآن ها طوفان و باد شدیدی وزید 
وتاریکی بسیار سخت بر آنان سایه افکند همچنین با زلزله های بسیار 
هولناکی رو برو و به قعر ذلت و خواری افکنده شدند» آنان دروغگویان 
و مکاران و آدم های حقیر و پست به شمار می رفتند و تک و تنها 
ماندند. تا اینکه حمایت و پشتیبانی الهی که بر آن اعتقاد کامل 
داشتند هم از آنان -برای مدت کوتاهی-روی برگرداند و ناگهان 


انجیل پیدا است. تمام شب حضرت مسیح علیه السلام بیدار ماندند و مانند کسی 
که جانش گدازمی شود و از غم و اندوه چنین حالتی برآنان وارد بود و آنان تمام 
شب باگریه و زاری مشتول دعا بودند تا آن جامآزمایش وبلا که در حق شمان 
نوشته شده بود دور شود. اما باوجود اینقدر گریه و زاری دعا مستجاب نشد چون 
دعایی زمان بلا به پای استجابت نمی رسد- سپس باید ببینیم که سید ومولایی 
با یش کت ارریتای ب شا الاشیاد خی سطی ‏ ال ای ویای کر 
وقت بلا چه مصائب را تحمل کردند و در یکی از دعاهایی خود اینجور مناجات 
کردند که ای خالقم من در حضور تو در مورد ضعف و سستی های خود شکایت 
می کنم و در پیشگاه تو درباره درماندگی خویش گله مند هستم» ذلت و خواری 
من از نظرت پنهان نیست» هرچقدر می خواهی سختی روا دار من راضی ام تا تو 
خوشنود شوی» در من بجز تو هیچ خوبی نیست. منه 
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خداوند عادت مربیانه ی خود را مثل کسی عوض کرد که سخت 
رنجیده باشد. همانطور آنها را در تنگی و مصیبت رها کرد انگار سخت 
مورد غضب واقع شده اند. و خود را آنقدر خشک و متعصب وانمود کرد 
که گویی کمی هم بر ایشان مهربان نیست بلکه با دشمنان شان 

وان او ام اتکی سایق ها بآ ها کمن 
گذشت.با پایان ابتلای اول» ابتلای دوم شروع شد و بعد از آن ابتلایی 
سوم فرودآمد. پس مانند بارانی که در نهایت شدت و سختی در شب 
بسیار تاریک می بارد بارانهای ابتلا برآنان نازل شد اما آنها ازاراده ی 
صحیح و مصمم بر نگشتند و هرگز وامانده و دل شکسته نشدند بلکه 
هرقدر بار مصایب و شداید زیادتر می شد همان قدر آنان جلو تر پا 
نهادند و هر قدر شکسته ومغلوب می شدند همان قدر آهسته آهسته 
استوار و محکم تر شدند هر چه از مشکلات راه تراسانده شدند بیشتر 
همت بلند و شجاعت شخصی شان به جوش آمد و بالاخر وی از تمام 
آزمایشات در حال پیروز بیرون آمد و به برکت صدق کامل خویش به 
خوبی موفق گشت و تاج عزت و حرمت بر سرش نهاده شد و تمام 
ایرادات نادانان مانند حباب ازبین رفتند که گویی اصلا چیزی وجود 
نداشت. خلاصه پیامبران و اولیا نتنها از آزمایش ها بی بهره نیستند 
بلکه بیش از همه. در معرض آن ها قرار می گیرند. و توان ایمانی 

شان این آزمایش ها را تحمل می کند. مردمی که قادر به شناخت خدا 
نیستنده همینطور بندگان مخلص خداوند متعال را نیز نمی توانند 
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تاش عوام الناس +خصوصا در هنگام آزمایش های محبوبان الهی. 
فریب های متعددی می خورند ۰ گویی در آن غرق می شوند و نمی 
توانند تا این حد هم صبر کنند که سرانجام و عاقبت آزمایش ها چه 
خواهد شد. توده ی مردم نمی دانند نهالی که خداوند متعال می کارد. 
شاخه هایش را به این دلیل نمی تراشد که آن را نابود کند بلکه به این 
خاطر می تراشد که آن درخت رشد کند و ثمر بیشتری دهد و در برگ 
و بارش برکت ایجاد شود. خلاصه برای تربیت باطنی و تکمیل معنوی 
پیامبران و اولی‌ضروری است که مورد آزمایش قرارگیرند. آزمایش 
برای این گروه چنان الزامی است که گویی» برای سپاهیان ربانی لباس 
یکنواخت معنوی اشیت: که نا آن شناخته می شوند. و اگر احدی 
برخلاف این سنت به پیروزی برسدء آن استدراج است نه موفقیت. این 
را نیز باید به خاطر سپرد که این نهایت بدبختی است که انسان با 
عجله به سو ظن بگراید و این اصول را درست بپندارد که همه ی 
مدعیان راه خدا.مکار و حیله گر هستند. چرا که با این عقاید نادرست 
کم کم نسبت به ولایت شک ایجاد خواهد شد و بعد از انکار ولایت در 
منصب نبوت نیز تردد و شکوک راه پیدا خواهند کرد و بعد از انکار 
شد و این تصور در دل پدیدار خواهد گشت که شاید تمام این قصه 
می شود. پس ای کسانی که با جان و دل به راستی عشق می ورزید! 
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قآ گام فان ضلافت ۱ یه سیم بناید. که خت بل 
بردن ایمان از اين آشوب خانه. یقن به ولایت و اهمیت آن بی نهایت 
ضروری است. ولایت پناه ایمان به نبوت است و نبوت پناه ایمان به 
خداوند متعال. وجود اولیا برای پیامبران همانند سیخ هاست و وجود 
پیامبران برای اثبات ذات خداوند متعال نظیر میخ های بزرگ است. 
بنابراین فردی که نسبت به ولی خداء از روی مشاهده به معرفتی نایل 
نشده وی از معرفت پیامبر نیز محروم خواهد بود و کسی که معرفت 
کامل نسبت به پیامبر حاصل نکند از معرفت خداوند معتال نیز بی 
بهره می ماند و به حتم روزی لغزشی از وی سر خواهد زد لغزشی 
سخت. تنها دلایل عقلی و علوم رسمی به کار نخواهند آمد. اکنون 
اس فان کف حوته یوقم حام این ام را وی که زک 
بشیر احمد ناگهانی اتفاق نیفتاده است بلکه خداوند متعال قبل از 
وفاتش توسط وحی های خویش, به این عاجز بصیرت کامل داده بود 
که این کودک کار خود را انجام داده است" و الان فوت می کند. 


" خداوند متعال جهت نازل کردن رحمت و بخشیدن برکت معنوی دو روش 
عظیم الشاني را اتخلذ می کند. 

اول این که با وارد کردن مصیبت و غم و آندوه بر صبر پیشه کننده» درب های 
بخشش و رحمت خود را وا می کند چنانکه فرموده است که: 


ری وک لا هر مس مس هو ۵ ها مرو ی بل ح وه ۱ قوس ط ۳ و و 
و بشر الضیرنن الزین لذا اصایتهم مصیبه الوا تین ول یه رجعون ن اولیك عبهِم 


۱ لا و ی و مر وم 6 ون رز وس ام وو دورو و و م2 
ت من رهم و رحبه " و أولك هم البهتن ون 0* 


۳ 
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وحی هایی که روز تولد پسر متوفی دریافت کردم اجمالا از آنها بوی 
بزرگی خواهد بود مثلاً این وحی زا أرسَلَْاهة شاهزا و مرا و ترا 


کح د + میم ال ۳۳ 27 و م م و9 ور ۶ 19 مامح و ۲ ما 
جرو هن لشماء فیّه طلعات و رغد و برّق قق ءاحت قرمیه. یعنی 


این کودک را به عنوان گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم 
و وی همانند رگباری شدید است که در آن تاریکی های متعدد و رعد 


و برق وجود دارد و همه ی این چیزها زیر دو پايش قرار دارند. یعنی 


یعنی قانون قدرت ما همین است که ما به مومنان دچار مصیبت های گوناگونی 
می کنیم و بر صبر پيشه کنندگان رحمت ما فرود می آید. راه های کامیابی و 
موفقیت فقط بر آنان گشوده می شوند که صبر پیشه می کنند. 

روش دوم خداوند متعال برای نازل کردن رحمت. فرستادن پیامبران و ائمه و 
اولیا و خلفا می باشد؛ تا مردم با اقتدا و هدایت آنها راه راست را در پیش گیرند و 
با پیروی از نمونه شان به فلاح نایل شوند. خداوند متعال خواست که توسط اولاد 
این عاجز, این هر دو روش صورت بپذیرند. اول او مطابق روش نخست. بشیر 
احمد را جهت نازل کردن رحمت. فرستاد تا شرایط بر اضهیبت را برای مومنان 
فراهم کرده» مفهوم بشیر بودن وی را محقق کند. بنابراین وی برای هزاران 
مومن که در اندوه مرگش به محض رضای خدا شریک شدند. به عنوان فرط از 
رک تاو اتف ام کف وتان کات مان شا رسای 
وحی نیز اين امر را خوب آشکار کرد که بشیر که فوت کرده. بیهوده نیامده بود 
بلکه مرگش موجب زندگی همه آنانی گشت که به محض رضایت خدا به سبب 
وفاتش اندوهگین شدند. و آن آزمایش را تحمل کردند که از سبب وفاتش پدید 
آمد. پس بشیر برای هزاران صابرین وصادقین مانند یک شفیع تولد یافت و مرگ 
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بعد از گام برداشتن او که مراد» مرگش است. پدیدار خواهند شد. پس 
منظور از تاریکی هاء ظلمت های امتحان و آزمایش بود که مردم به 
سبب مرگش, دچار آن شدند و اين آزمايش چنان سخت بود که گویی 
در ظلمت ها افتادند و مصداق این آیه گشتند که و لالم عَلَهمُ 
قامُوّ.۳ چنانکه در عبارت الهامی بعد از ظلمت. رعد و برق آمده است 
یعنی چنانکه از ترتیب بیانی آن عبارت بر می آید که بعد از گام 
برداشتن پسر متوفی اول ظلمت فرا می گیرد سپس رعد و برق. 


به همین ترتیب به اثبات رسیدن این پیشگویی شروع شد یعنی اولا از 
وفات بشیر تاریکی و ظلمت آزمایش نمایان شد و بعد از این رعد و 


می باشد. ۱۳ 7 ن خداوند 
متعال بشیر ثانی را خواهد فرستاد بطوری که پیش از وفات بشیر اول در اعلامیه 
براین عاجز آشکار کرد که وی مرا یک بشیرثانی خواهد داد که نامش محمود نیز 
متعال این هم مرا آگهی داد که پیش گویی۲۰ فوریه ۱۸۸۶ در واقع راجع به تولد 
دو پسر سعید بود و تا این عبارتی که او مبارک است که از آسمان می آید این 
پیش گویی نسبت به بشیر اول است که از لحاظ معنوی نزول رحمت شد و 
عبارتی که بعد از این قرار است آن پیرامون بشیر ثانی است. منه 

# البقره : ۱۵۶ تا ۱۵۸- مترجم 
" البقره : ۲۱- و چون فضا بر آنان تاریک شود می ایستند . مترجم 
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روشنایی ظهور خواهد کرد همانگونه که ظلمت ظهور کرده است 
بدانید که روزی آن رعد و روشنایی نیز به منصه ی ظهور خواهد رسید 
چون نسبت به آن وعده داده شده است. هنگامی که آن روشنایی 
افو تمه یفوتم کی از تمه ورن ها 
پاک خواهد شد و تمام ایراد هایی که از زبان غافلان و مرده دلان 
برآمدند آن روشنایی آنها را نابود و ناپدید خواهد کرد. الهامی که اکنون 
نقل کردیم در آغاز به صدها نفرگوش زد کرده بودیم چنانکه از بين 
شنوندگان آخوند ابو سعید محمد حسین بتالوی و علاوه برآن دیگر 
فاد اقفر ی کوک رواشم ور 
مفهوم این الهام تعمق کنند و با نگاه عمیق بسنجند پس این صریحا 
آشکار میم کت که آمدن این آزمایش و9 بلا قبلا در پیشگاه خداوندی 
اراده شده بود که بوسیله الهام خبر داده و به وضوح آگاهی داده شد که 
ظلمت و روشنایی هر دو زیراین پسر نهاده شده اند یعنی بعد از گام 
برداشتن این پسر که کنایه به وفات آن است. آمدن اینها لازم است. 
پس ای مردمانی که ظلمت و تاریکی را دیده اید خودتان را هرگز به 
حیرت و تعجب نیاندازید بلکه خوشحال شوید و از شادی و خوشحالی 
جست و خیز کنید چون بعد ازاين روشنایی خواهد آمد. وفات بشیر 
طوریکه اين پیش گویی را به اثبات رساند همانگونه این پیش گویی را 
هم که در اعلامیه ۲۰ فوریه آمده است که برخی فرزندان در همان 
کودکی وفات خواهند یافت به اثبات می رساند. 

بالاخره اینجاه این هم روشن شود که من نسبت به کارهایم بر مولای 
کریم اعتماد کامل و اتم دارمبه اين هم کاری ندارم که مردم با من 
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تاش کف که از یی ریاف نا کرمم مخ زا 
مانند مردگان دانسته مشغول کارهایمان هستیم باوجود اینکه کسانی از 
میان ما و حتی خویشاوندان ما چنین اند که اين روش ما را به نگاه 

تحقیر آمیز می بینند ولی ما ازآنها می گذریم و می دانیم که آن چیزی 
که بر ما آشکار شده است وآنها ازآن محروم اند و اش تک که یلها 
داده شده است آنان از آن دور اند. کل یل عل تیه 


در اینجا مناسب دانستم که بنویسم : از نوشته هایی نصیحت آمیز 
بعضی از افراد اهل علم برایم آشکارشده که آنان هم روش مرا که که 
عبارت است از عدم آشکار کردن طریق برکات معنوی و آیات سماوی 
را کف از راد نشاب ها ها و نابات م مکاشفانی به اتتام ی رن 
برمردم را نمی پسندند. 

بعضی از آنان دراین مورد بحث می کنتق که این سخنان مربوط به 
ظن و شک اند و ضرر آن ها از فایده آن ها بیشتر است و نیز می 
گویند که در وآفع اين حرفها میان همه ی مردم مشترک و متساوی 
اند شاید کمی فرق باشد بلکه بعضی از آنان فکرمی کنند که تقریبا 
و آنقا و سای بالله تدارهنلکه ایتیا خواضی ظعی اند که همراه: قظرخ 
بشری لازم و ملزوم آند و از هر فردی خواه مومن باشد یا کافر خواه 


*بنی اسرائیل: ۸۵-هر کس برحال و هوا و ساختار نفسانی خود عمل می 
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صاله باه با نتق انم آنون سیخ یک گرنه با تقاط وتفریط صاذر 
می شوند- اینها فقط حرفهای آنهایی است که ابرازکننده ی کم فهمی 
و افکار سطحی شان هستند و از بصیرت نافذ معلوم می شود که غفلت 
و کرم دنیا طلبی» بصیرت ایمانی شان را بکلی خورده است و وضع 
بعضی از آنها مثل آن جذامی است که به انتهای جذام رسیده و نزدیک 
است که نوبت به اسقاط اعضا برسد و دست و پاهایش شروع به معدوم 
شدن کنند. 

همچنین اعضای روحانی شان-یعنی نیروهای معنوی-بخاطر حب 
شدید دنیا درحال از بین رفتن است و شیوه ی آن ها فقط خنده و 
شوخی و شک و بدگمانی است. از تعمق کردن به معارف و حقایق 
دینی کاملا بی پروایی ورزیده اند بلکه اینان با معرفت و حقیقت هیچ 
سروکاری ندارند و هیچگاه توجه نکرده اند و نمی خواهند در این مورد 
تفکر کنند که چرا ما به دنیا آمدیم و مقصود اصلی ما چه چیزی است 
بلکه حقیقت حال این است که در جیفه ی دنیا دارند شب و روز غرق 
می شوند و در آنها حتی این حس و احساس هم باقی نمانده که به 
وضعیت خود تامل کنند که چرا این از راه راستی و صداقت دور افتاده 
است و بزرگترین بدبختی آنها این است که آنان اين بیماری بسیار 
خطرناکی را سلامتی کامل خود می پندارند و آن چیزی که بهبودی و 
تندرستی واقعی است آن را به نگاه توهین و تحقیر می بینند و کمالات 
ولایت و عظمت قرب الهی کاملا از قلب آنها برخاسته و محو شده 
است و به جای آن حالت نا امیدی و محرومیت برآنان چیره شده است 
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بلکه اگر در همین حالت بمانند گوبی این طور به نظر می رسد که 
ایمان شان به نبوت در معرض خطر است. 

این وضعیت وخیم و قابل ترحم بعضی از آخوند ها که اکنون بیان 
کردم دلیلش این نیست که آنها این نورهای روحانی را ز روی تجربه 
غیرممکن یا شکی و ظنی تصورمی کنند چون آنها هنوز به طور کلی 
سوی تجربه توجه نکرده آند و تا به حال آنان برای خود هیچ فرصتی 
فراهم نکردند که در اين مورد فکرکنند و به پیدا کردن فرصت هیچ 
توجهی نداشتند» فقط از دیدن این انتقاد های مفسدانه که مخالفین 
متعصب طبیعت به این دو پیشگوئتی" این عاجز کرده انده تحقیق و 
تفتیش به شک افتاد و درمورد نورهای ولایت و قربت الهی چنین 
اعتقادی را در قلب خود جای دادند که نزدیک به فلسفه ی پوچی و 
طبعیت گرایی کورانه است آنها می بایست فکر کنند که مخالفان برای 


" آن انتقاد ها این اند که در اعلامیه ۸ آوریل ۱۸۸۶ میلادی این عاجز یک 
پیشگویی منتشرکرده بود که یک پسر درخانه ی اين عاجزتولد خواهد شد و 
دراعلامیه مذکوره به تصریح نوشته شده بود که شاید اين بار آن پسرتولد کند 
يا بعد از آن درمدت یک حمل به دنیا بیاد پس خدای متعال برای آشکار کردن 


ناپاکی درونی و بی انصافی مخالفان این بار یعنی در حمل اول دختر بدنیا آورد 

و حمل که بعد ازآن قرارگرفت از آن پسری تولد یافت. و پیشگویی از لحاظ 

معنایش درست ثابت شد و به طور صحیح به وقوع پیوست. اما مخالفان آنگونه 

که شیوه قدیمی آنها است فقط از راه فساد و فتنه انگیزی این ایراد را گرفتند که 

چرا دفعه ای اول پسر بدنیا نیآمد به آنان پاسخ داده شد که در اعلامیه برای دفعه 

اول هیچ شرطی مذکورنیست بلکه شرط به دنیا آمدن حمل دوم بود که به وقوع 
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تایید دروغ خود چه مدرکی ارایه دادند؟ پس اگرنزدشان بجز حرف 
های بی خود هیچ مدرکی نیست »پس ایا تاثیر و نفود افتراهای بیهوده 
و وآهی ر درون دلشان جای دادند که نشانه ی دانش یا پختگی ایمان 


پیوسته است و پیشگویی با صراحت به تحقق رسیده است پس انتقاد کردن به 
چنین پیشگویی یک نوع بی ایمانی محسوب می شود. به طور واقعی هیچ مرد 
باانصافی نمی تواند آن مورد ایراد بگیرد. ایراد دیگری از سوی مخالفان این است 
که پسری که درباره وی دراعلامیه ۸ آوریل ۱۸۸۶ پیشگویی بود او به دنیا آمده 
و در خرد سالی وفات یافت. جواب مفصل آن در همان سخنرانی مذکور است و 
خلاصه جواب این است که تا به حال ما در هیچ اعلامیه ای ننوشتیم که این 
پسر عمر طولانی داشته باشد و نه این اظهار داشتیم که همین پسر مصلح موعود 
است - بلکه در اعلامیه ی ما که روز ۲۰ فوریه ۱۸۸۶ منتشر کردیم این 
پیشگویی نسبت به بعضی از پسران ما بود که آنها در خرد سالی وفات خواهند 
یافت. پس باید در این مورد فکر کنید که آیا از وفات این پسر یک پیشگویی به 
تحقق رسید یا نادرست ثابت شد. بلکه هر قدر که ما بین مردمان الهاماتی را 
منتشر کردیم بیشتر از آن بر وفات این پسر دلالت می کردند. چنانچه این 
عبارتی از اعلامیه ۲۰ فوریه ۱۸۸۶ که یک پسر زیبا و پاکدامن مهمان تو می 
باشد. این کلمه ی 

مهمان در واقع نام همین پسر گذاشته شده بود. و این بر خردسالی و زود تر 
وفات یافتن وی دلالت می کند.چون مهمان همان باشد که چند روز بماند و 
برود و جلوی چشم مرخص شود و آن کسی که جای کسی بگیرد و دیگران را 
مرخص کند او مهمان خوانده نمی شود. و اين عبارت اعلامیه ی مذکور که او از 
که ری ابا اک انیت ای هو بر دحا ای کلم کت 


نباید این فریب خورد که آن پیشگویی که ذکر شده است در حق مصلح موعود 
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پنداشته می شود؟ اگر به فرض محال در مورد پیشگویی اشتباه 
اجتهادی از این عاجز ظهور می کرد یعنی به طور قطعی و مسلم آن را 
از راه آگهی انتشار می داد یم بازهم در نگاه هیچ دانایی این امر نمی 


است. چون از راه الهام روشن و نمایان شده است که این عباراتی که به پسر 
متوفی تعلق دارنده و آن پیشگویی که درباره مصلح موعود است از اين عبارت 
موعود در عبارت الهامی فضل گذاشته شد و نیز نام دوم وی محمود و نام 
سومش بشیر ثانی هم است و در یک الهام نام او فضل عمر نهاده شده است و 
است به دنیا آمده دوباره برگردانیده می شد. چون این همه امور و حوادثاتی را 
حکمت الهیه زیر قدم های او گذاشته بود و بشیر اول که فوت کرده است برای 
بشیرثانی به عنوان ارهاص بود» برای همین ذکرهر دو را در یک پیشگویی 
گنحانیده شد. 

حالا یک منصف با نظرانصاف ببیند که دراین دو پیشگویی هایمان به طور 
حقیقی چه اشتباهی واقع شده است؟ بلی ما کمالات استعدادی پسر متوفی را از 
راه الهامات ظاهر کرده بودیم که او از روی فطرت اینگونه است و این گونه می 

. باشد وحالا هم این را می بازگومی کنیم که وجود استعداد های طبیعی از لحاظ 
گوناگونی در بجه ها علاوه بر این که آنان که در خردسالی بمیرند یا زنده بمانند 
چنین موضوعی است که بر آن تمام مذاهب اتفاق نظر دارند و میان حکیمان و 
عالمان هیچ یک از آنها نمی تواند برعلیه این موضوع باشد. پس برای یک فرد 
دانا چه سبب باعث درست تست هی 
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توانست محل نزع باشد ءچون اشتباه اجتهادی امری است که حتی 
پیامبران هم خارج از آن نیستند به جز آن این عاجز از سوی خداوند 
متعال به تقریبا هفت هزارمکاشفه راستین و الهام صادقه مشرف شده 


خرامه کت ابا بر اش زان کال که ماب را ورد عون کل 
از این فقط نصف روز از ما کار می خواستند ولی الان فرمان زحمت و مشقت 
تمام روز صادر شده است. چه نحات و خلاصی نصیب ما شد. در واقع این زحمت 
و مشقت مضاعف در ابتدا برای ابتلا و آزمایش بریهودیان نازل شده بود وعاقبت 
مرگ فرعون حتمی بوده آما چون این احمقق ها و شتاب کاران به این زودی این 
وعده ها را تایید شده ندیدند درهمان موقع شروع کردند به حضرت موسی را 
تکذیب کردن و به شک وبدگمانی افتادند و گفتند که ای موسی و هارون هر چه 
شما با ما کردید خدا با شما کند. پس باید نادانی و شتاب کاری بهودا اسکریوتی 
را دید که وی در درک پیشگویی های حضرت مسیح علیه السلام فریب بزرگی 
خورد و فکرکرد که این شخص ادعا می کرد که پادشاهی کند و ما را به مرآتب 
عالی برسانید. اما همه ی این حرف ها دروغ از آب در آمدند و هیچ پیشگویی او 
نیز درست واقع نگردید بلکه ما در فقر و گرسنگی داریم می میریم. بهتراست که 
با دشمنان وی هم دست شویم تا سیربخوريم. پس جهالت و نادانی اش باعث 
هکت یمق اگوی هاعی وت مس اه بلاق یه رف خره مر 
ری اسان اه اس نم ای اه الا ی 
باید از این بابت اندیشید وچطورممکن است که ازفکر اين انديشه اقدام پاک خدای 
متعال قطع شود. بی تردید باید فهمید کسانیکه خود را مسلمانان نامیده اند و از 
پیروان اسلام محسوب می شوند با آنکه به سرعت توی قلب خود شان وسوسه ها را 
جمع آوری کنند. سرانجام آنها همین گونه رسوا و ذلیل می شوند چون بهودیان و 
بهودا اسکریوتی بی عرضه و کج فهم رسوا و ذلیل شد. فتدبروا پا اولی الالباب. منه. 
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ام. و آینده این سلسله ی غیرمتناهی ازعجایب روحانی ادامه پیدا 
خواهد کرد که مثل باران » شب و روز نازل می شوند. پس در این 
صورت انسان خوش بخت کسی است که با صدق و صفاه خودش را 
به این نظام و دستگاه ربانی سپرده و از فیوض سماوی نفس خود را 
بهره مند می سازده و خیلی بد شانس آن کسی است که خودش را از 
بهره گیری این انوار و برکات محروم کرده و نظرات جاهلانه و 
انتقادهای بی بنیاد را شیوه ی خود ساخته».من چنین افرادی را بخاطر 
خدا هشدار می دهم که آنها در نتیجه ی جا دادن چنین افکاری در 
دلشان از حق بینی و حق شناسی خیلی دور افتاده اند. اگر این گفته ی 
آنها درست باشد که الهامات و مکاشفات الهی آن چیز خوبی نیستند 
که بین خواص و عوام یا کافر و مومن بتوانند فرق قطعی بیاندازند. 
پس تراین صورت برای عارفان این حدیث باعث دل شکستگی خواهد 
بوه من به آنها اطمینان می دهم که در اسلام معنویت و بالاترین 
خوبی این است کسانیکه به راستی دراین راه قدم می زنند بالاخره 
مشرف یه مکالمات خاص الهی می شوند و خراتوا قبولیت که مشالفن 
نمی توانند با آنان برابری کنند- در وجودشان پدید می آید. اين یک 
صداقت واقعی است که بربسیاری از ایمان داران-از روی تجربه ی 
شخصی شان-روشن شده است؛ کسانی به این درجه های وال فرع 
رسند که پیرو وآقعی و حقیقی رسول خدا باشند. و از وجود نفسانی و 
مادی بیرون آمده پیراهن وجود ربانی ر بیوشند یعنی احساسات 
نفسانی کشته و یک زندگی جدیدی از اطاعات ربانی را در خود ادامه 
دهند ءمسلمانانی که وضعیت کاملی ندارند هرگز با آنان نسبتی ندارند. 
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پس نسبت کافر و گناهکار با آنها چیست؟ این کاملیت آنها از 
همنشینی آنها بر خواستار حق باز می شود. به همین علت من برای 
اتمام حجحت به سوی سر گروه های مختلف اعلامیه هایی فرستاده 
بودم و نامه هایی نوشته بودم که آنها این ادعای مرا امتحان کنند. اگر 
آنها خواستارراستی و صداقت بودند با صمیمیت نزدم می آمدند اما هیچ 
یک از آنان با خلوص نیت پیش من نیامد بلکه هرگاه هیچ پیشگویی 
به ظهورمی رسید از بین بردن آن تلاش می کردند. اکنون اگر ملاها 
در پذیرقتن و قبول کردن این حقیقت شک و تردیدی دارند پس چه 
نیازی به فراخواندن دیگران است . نخست همین دوستان ما که بعضی 
از آنها فاضل و عالم هم هستند را مورد امتحان قراردهید دوستانی که 
با صدق و صبر مدتی در همنشینی من بودند» ازحقیقت حال آن آگاهی 
بیابید. پس اگر ادعای این عاجز به دور از راستی ابت شود درآن 
صورت روی دست آنان توبه خواهم کرد در غیر ین صورت امیدوارم 
اب در رجوع و تویه را بر ان باز کند سس 
نخواهد بود. تا کنون که هیچ معنی نداشتند. بلکه حالت محجوب و 
پوشیده آنها قابل ترحم است. خوب می دانم که بخارات شدید خبالات 
فکریی آمروزی دل علمای روز کار" را چقدر تحت فشار خود قرار داده 
است. چون آنها توجه خود را ببش از حد به این افکار متمرکز کرده اند» 
وکا دم اسان از تقو واق ی رترته رنه 
شیوه های ناجایز و نگوار در حال تحقیر برکات روحانی هستند. فکر 
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می کنم که آنان اين تحقیر را با اراده و کوشش خود انجام نمی دهند 
بلکه در وآقع در قلب هایشان چنین چیزی محکم شده است و ضعف 
طبعی شان این معصیت را قبول کرده است. چون درونشان تابش و 
درخشش نورحقانی خیلی کم و از حرفهای بیخود و خشک پر شده 
است و فکر خود را آنقدر صواب و درست می دانند و بر حرف های 
شوه اهاز مس کف که اکر میم تاه ماقرا را وه 
حصول نور و روشنانی سعی می کنند هم به سوی تاریکی بکشند. این 
علما حتما به فتح ظاهری اسلام توجه کنند اما از حرفها و سخنانی که 
باعث پیروزی حقیقی اسلام اند بی خبر هستند. 

ری اک دنه ار که هیا که رایزام 
است همینطورما تمام وجود خودمان را به خدا بسپاريم و از نفس و 
احساسات خود کاملا دوری بحویيم. و اصلا بت هوای نفس و اراده و 
مخلوق پرستی» سد راه ما نشود. و کاملا محو خواسته های الهی شویم 
ای ها انا تیا وه کی ها وا 
ببخشد و به معرفت ما تابش جدیدی عطا کند. و یک شور تازه ای 
درمحبت ما بوجود آورد و تولدی جدید به ما عطا کند و آن خدای قدیم 
ما را به خدای جدیدی تبدیل کند. این پیروزی حقیقی است که 
مکالمات الهی از شعبه ها و شاخه هايش می باشد. اگر امروزه این 
پیروزی نصیب مسلمانان نشود در آن صورت پیروزی عقل مجرد نمی 
تواند آنها را به هیچ مقصدی برساند. من مطمثنم که روزهای این 
پیروزی نزدیک اند و خدای متعال ازجانب خود اين نور و درخشش را 
بوجود خواهد آورد وبرای بندگان ضعیف خود بجای آمرزگار می باشد. 
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من اینجا یک پیام دیگری به خلق الّه بطور عموم و به برادران 
مسلمان خود بطورخصوص می دهم که به من دستور داده شده است 
افرادی که خواستار حق می باشند. آن ها برای یاد گرفتن ایمان 
محکم و پاکیزگی ایمان حقیقی و راه محبت مولی و برای رها کردن 
۱ 
خود این نیرو را می یابند برآنان لازم است به سوی من بیایند که من 
غم خوار آنان می باشم و برای سبک کردن بارشان سعی خواهم کرد. 
و خدای متعال در دعایم و توجه ام بخاطر آنان برکت خواهد گذاشت. 
به شرط اينکه آنها برای عمل کردن شرایط ربانی با دل و جان حاضر 
باشنند: این حکم خداوندی اشست: که امروز رسانده آم. در این مورد الهام 
عربی وجود دارد که از قرار ذیل است اذا عزمت فتو کل علی اه واصنع 
الفلت باعیننا ووحینا. ان الذین یبایعونك نما یبایعون الله ید الله فوق 
یدیم" - والسلام عل‌م‌اتبع‌الهری. 
مبلغ خاکسار 
غلام احمد عفی عنه 

چاپ ریاض هند مطبع امریتسر (یکم دسامبر ۱۸۸۸) 


" و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن. و کشتی را زیر نظر ما و به (هدایت) 

وحی ما بساز. همانا کسانی که با تو بیعت می کنند جز اين نیست که با خدا 

بیعت می کنند. (ای دست تو/دست خدا است که بالای دست آنها است. مترجم 
۳ 
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(صمت‌داعصه صهنعه۳) 


حصملینطعه) مین( عمتمم ها هه مد راو عرامگ 1۶ 
طمزهی]۱ ونم معط ر(2۵ ۵02 06 626۶م)جدنلد۵ گه 0حصطم 
0 وه هه صتلفت۷ مررنلمهطه عمط ۶ه علصاوظ رتفط]۷ 4هه 
عط ۵۶ عباه صه‌وزه فعط عقطه فهمذبنوعنه مه عنام عطع ع۷مهع۳ 
کت عطع تنطعجظ مع جره معا و مع عحصی فقطظ مط ومو فنط گم طععع 
م‌حاجم ۵ جک چم 0عز جرج 1887 )دنام باه طع 7 مرو جررم‌ها هه عتطو2ظ 
بصن مصمه لفط کطمنووع)۱ 4عونجهمعظ معط ملویامز۷ع۳۸ ,1888 
0 4عونجصمعم لعط 200 عفد روصمت‌عاه۷عع ممذنل ۵۶ متفه عط مه 
رقعنعنلهتای «عفصنل‌تمجتععن فوعوووم لام مه جمو 2 حصنط عصهتع 
عطع) 4اه طعلوت ع انامه مه من عصما ه عسفط نت۵ 
وله 0عن عوعز عطع عتطفدظ معط وبط 1 ,مومع 4عونجهمع۳ 
۲عنصتتءمجوه عطع ع2 4ععصتاوم وعممصوم‌وره عطع روقط‌صمصه هععع درو 
ععمصص عبه خطهنیوع۱ 4ععنصمعظ عطع همت‌مدمععه صهعهعا 40ههد 
۱۱ 
م«حا عملیهت عم فنطع ععطع 4عصنفل عبهه فقط عظ ععطع عفع 1۶ ۵06 
نهر «للهعع0! ووله ۲1 همع 4عمنهمعظ عطع ع9 ۱۷۲0۱14 
عفعب عصنص معط صنط‌ده ها 6 هلبوه نحل 4عفتصمعح فطع عفط 
.(1886-1895) ععطممعم عطع صذ 4عصنء مه منم 

عط ۵۶ ۵۵4 مت همه جع عمط عبت عصهناوه‌وماند6 
عنطعوظ رعت‌عطممعج عطع طذ همتمهعع ها ,عنات 6 ۲۵ وعنهءطمرهعم 
ر4ححصطم 4ممصطه)۷( متل0حتتطعدظ ممتنا عمتعداط) همم عطع 
2۵ ۲6 .1889 «عمیمه[ 126 مه جعمها مه (11۴ طنعه۷- انعم نامط1 
۵۶ جه معننلهتان عبامتصا مه رعفصتلتمعن ای طزه کنو 
٩۵6 6‏ 236 22 164 ۲۱6 ,ععلنله »۶۵ همه همعن بر ۵64 0ع۳۱«مصعلد 
کچ 4 طاج‌جع: موز صرح عصعمجصهعنجعه وتامل‌م‌مهته ۵۶ عگن1 ۵ 2۲۲۵ 
بحوررن 136۴ 4عفنجهمظ عطع عم 4ب تن۱۷2 طعاوت]۷( 


